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ترین بخش عرفان نظری اسلامی است.  مهم« مطلقه هوُیّت»یا « مقَام ذات» چکیده:

و هر شرح و بیانی راجع بعدی از آن ناشی شده  چراکه تمام مراتب، تعیّنات و حضرات

تأثیر  ای تحت نحوگسترده مستقیماً و به برآمده از آن را لوازم به هوُیّت مطلقه تمامی 

اکید   علوم و  مشهود احدی نیست و مورد توجّهدهد. هوُیّت مطلقه، که م می قرار

عناوینی مانند  شاگرد او، تحت  قوُنوی، برترین  عربی قراردارد، توسّط صدرالدین ابن

بندی  صورت« اضداد  بالذاتْ بینِ  جامع»، «حقَیّ حقیقیة  وحدت»، «ذاتی اطلاقی  حیثیّت »

خود  ر یک به نوبةراقی هی و عجَنْدی، فرَْغان نظیر عربی ابن شد. دیگر پیروان مکتب

تبیینی از مقام  عبدالرزاق کاشانیاین معنی کوشیدند. لکن در این میان  در شرح و بسط

 و بیش از دیگر شارحین دیگر  از تبیین داده که بیش  ه ارائه مطلق ذات یا هوُیّت

طلقه تأکید م بودن هوُیّت «اضداد جمع»یا  «الاضداد  مجَْمَعُ»مطلقه بر  های هوُیّت جنبه

. اینکه چنین تبیینی از داند حَقّ می« حیثیّت اطلاقی»یا  «ذاتی اطلاق» را لازمة  دارد و آن

  پرداخته آن  که در این مقاله به   است  خود موضوعی مطلقه چه لوازمی دارد، هوُیّت

مطلقه  نظام فکری   جنبه از هویتّ  که تأکید بر این شود  داده می شد و نشان  خواهد

خصوص از  هیونان و ب از نظام فکری مَبنْایی لحاظ اسلامی را به موجود در عرفان نظری

 بخشد. آن هوُیّتی متفاوت و مستقلّ می کند و به ارسطو جدا می نظام فکری

عربی،  الاضداد، اصل الاصول، ابن اطلاقی، مجَْمَع   حیثیت ذات، مقام ها: کلیدواژه
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 مقدمه:

نصیرالدین  خواجه  را خطاب به الرّسالة الهَادية  دوم خود با عنوان صدرالدین قونوی نامةشاید وقتی 

نوشت  ، میاوصاف الاشراف و مؤلف اشارات طوسی، در مقام فیلسوفی مشاّئی و نه شارح نمط نهم

« مطلق از تعین به وصف یا نسبتی، چه سلبی چه ثبوتی، است» توجهّ دهد که  «وجودی»تا او را به 

یعنی  ؛(242: 1383)طوسی، (يکونُ مُطْلَقاً عن التّعُيّن بوصفٍ أو نِسبةٍ، سَلْبَاً کان کُلُّ ذلک أو ثبُُوتيّاً)

نسبةُ )« دادنِ وحدت به آن و  سلبِ وحدت از آن یکسان است  نسبت»ای دارد که  اطلاقِ ذاتی

مطلق از حَصرِْ در صفتی، »و  (243: 1383طوسی، ) (الوَحدَة إلی ذلکَِ الإطلاق و سَلبُها عنه علی السِّواء

إنّه مُطلقٌ عَن الحَصر )« ها به حالی است ها، یا تنزهّ از آن یا حکمی سلبی یا ایجابی، یا جمع بین آن

» و  (243: 1383)طوسی،  (فی وَصفٍ، أو حکم سلبیٍ أو ثبوتیٍ، أو فی الجَمع بينهما، أو التَّنزّه عنهما بحالٍ

ليس بمعنی أنّ لهُ إطلاقاً )«  اطلاقش ضد تقیید است یا وحدتش مقابل کثرت استنه به این معنا که 

کرد که یکی دو نسل بعدْ  گمان نمی  (،243: 1383)طوسی، ( يُضادّه تقييدٌ، أو وحدةً تُقابلُِها کثرةٌ

ای دانند و هم همین معن شوند که هم فلسفه را نیک می اندیشانی مانند عبدالرزاق کاشانی پیدا  ژرف

عبدالرزاق کاشانی همچون اسلافش در مکتوبات  1خود قرار می دهند. ا در کانون تأمّلاتاز وجود ر

هم در آن  «نقیضین جمع»اضداد،  بر جمع گوید که علاوه خود به صراحت از وجودی سخن می

دانان  فلاسفه و منطق رود ظاهراً چنین چیزی مورد قبول اکثر طورکه انتظار می یابد. همان تحقّق می

لحاظِ وجودشناختی و  را به« عدمِ تناقض»یا همان  «عدمِ جمعِ نقیضین»ها  چرا که آن 2گیرد، قرار نمی

وجودی و  را در تمام ساحات «تناقض»الاصول خود دانسته و  بلکه اصل اصل و شناختی معرفت

 دانند.  می «عقلی محال»معرفتی 

دانی  گفت ارسطو نخستین فیلسوف و منطق  توان است می  رسیدهما  دستِ تاکنون به  بنابر آنچه

ارسطو، )« اصول  همه استوارترین      »عنوانِ  به مابعدالطبیعه  را در کتابِ «تناقض  ِ عدمِ اصل»که   است

  کاملاً وس و آناکساگوراس و در فضای فکریهراکلیت در پاسخ به سخنان خصوص هو ب (1377:97

 است. بندی و معرِّفی کرده   یونانی صورت

دانی است که این اصل را  ترین فیلسوف و منطق سینا مهم پس از ارسطو و در جهانِ اسلام، ابن

چیزی  ل دائمی و اوّلی است و لذا معلولاین اص از آن جهت که صدق شفاء الهیاتپذیرفته و در 
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 ینا این اصل مورد پذیرشس پس از ابن (.48: ق1404سینا،  )ابندانسته است  «الأقاویل  احق»نیست آن را 

در  لکن کردند قرارگرفت. مشّاء نشوونما می فلسفة ء که صرفاً در فضای فکریمشّا  قاطبة فلاسفه

فلسفی با  دادند که از حیث هایی می خود گزارش نیز  از تأملّات و شهودات فلاسفه مشّاء عرفا جنب

 . این اصل سازگاری نداشت

به  «انا» ان کرده است؟ اگر بپذیریم که کلمةچه چیزی را بی  «انا الحق»گوید  مثلاً، عارفی که می

عابد، مخلوق، معلول، فقیر،  کلماتی نظیر مدلول و مصداق تواند معادل می لحاظِ مدلول و مصداق

معبود، خالق، علت، غنی،  معادل کلماتی نظیر  «الحق» دود، متناهی و ... باشد، و کلمةفانی، مح

گونه  توان این فارسی می اهی و ... باشد، در این صورت سخن عارف را به زبانباقی، نامحدود، نامتن

فقیر غنی » ، «معلول علت است» ، «مخلوق خالق است» ، «عابد معبود است»بازنویسی کرد که 

این جملات   ... . و 3«استاهی متناهی نامتن» ، «محدود نامحدود است» ، «فانی باقی است»، «است

 آن ازطرف اصلی و نه جملات معادل  طور معمول نه خودِ جملة کنند؟ به چه چیزی را بیان می

گیرد. چرا که برخلاف سفیدی و سیاهی  ول قرار نمیقب طه موردمخاطبینِ خود در علوم یا متونِ مربو

اند  این جملات حاوی  اضدادی ، همةمزی را برای آن دو فرض کردسوّمی مانندِ قر توان ضد که می

 اند. به عبارت حمل د، پس غیرقابلان جمع اند و غیرقابل تناقض ه ضدِّ سوّمی ندارند، لذا در حکمک

آمد. اماّ وقتی عارف  کس پیش نمی هیچ مشکلی برای هیچ  «انا الحسین»دیگر، اگر عارف گفته بود 

این صورت بر چه  قرار داده است، در« الحق»برابر با  را در نسبتی ظاهراً« انا»، «انا الحق»با گفتن 

وجودی چنان وسعتی یافته است که  لحاظ به« انا»عارف را فهمید و قبول کرد؟ آیا  مبنایی باید سخن

کدام از این  است، یا اینکه هیچ رسیده « انا»کرده و به مرتبه  نزول« الحق»است، یا  برابر شده « الحق»با 

به عنوان امری « الحق»به عنوان امری متناهی و « انا»است، بلکه نسبتی جدید میان  دو اتفاق نیفتاده

نماید؟ اساساً  که پیش از این معلوم نبوده و لذا فهمِ آن هنوز آسان نمی متناهی آشکار شده است  نا

بت همچنین وقتی دو طرفِ نسذهن انسان به برقراری نسبت میانِ امورِ متناهی و متعین انُس دارد؛ 

ق و صفاتِ او، باشد، میان طرفین نسبت به نامتناهیِ آن، مانندِ ذاتِ ح نامتناهی و صفات یک امر

وجودی نوعی سنخیت و تعادل برقرار است، لذا ذهن از درک آن عاجز نیست.  گستره و سعة لحاظ

نین چ یگر امری نامتناهی، ذهن از پذیرششد و طرفِ د نسبت امری متناهی با  امّا وقتی یک طرفِ
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الامرِ خود را دارد که باید در تبیین و  چند این نسبت عالمِ وقوع و نفسناهمگونی ابا دارد. هر نسبت

  4کرد.فهم آن تلاش 

معادلِ نامتناهی  « الحق» باشد و کلمة الفادلِ متناهی مع« انا» طور خلاصه اگر بپذیرم کلمة به

این سخن چیزی  «. الف لاالف است»شود که  گونه می عارف این ، در این صورت سخنلاالف باشد

الف  است و منظور از لا  «متناهی بودن»یا  «الف بودن»زیرا منظور از الف  جز تناقضی آشکار نیست،

چیزی است که الف نباشد. مثلاً  است )و نه اینکه لاالف یعنی هر آن « نبودنِ متناهی»یا « نبودنِ الف»

شده است و همچنین بودنِ باشد(. ازطرفی، چون لاالف معادلِ نامتناهی قرار داده ب یا ج یا ... 

 پس میان  خارجِ فرضیِ نامتناهی، نامتناهی یعنی نبودنِ متناهی در طول یا در عرض یا در داخل یا در

  5تناقض است.« الحق»و « انا»متناهی و نامتناهی تناقض است. درنتیجه میان  

تأمّلِ فلسفی  که چنین سخنی نه فقط از جنبةداند، چرا الاقاویل می  را احق« قانا الح»امّا عارف 

 «شهود»جان  را به تمام  آن تر این است که عارف درک درک است، بلکه به مراتب قابل برای او قابل

 زبان خاص ۶نما هم از آب در آمده، خود را، که از قضا تناقض آمیز کرده است و این سخن شَطحَ

آن  داند که در آن حال یا  مقام سالک غرقِ در وحدت بوده و مغلوبِ خود در حال یا مقامی می

  «مُحقِّق»سیرِ خود را کامل نکرده است و است و از کَثرَاتِ خَلْقی اِعراضِ تام دارد، ولی هنوز 

گوید،  حیّاتی میاَنانیّت در سرِّ او چنین شَطَ نقصانِ سلوکِ سالک و باقی ماندن نگردیده و به سببِ

اما عارف حاضر است جانش را به پای  7،عقل، عرف و شرع است  که گویی این سخنْ خلافِ چنان

که در رابطه برقرار کردن بین خود و حق، خود را مزاحم  بگذارد، و مدعی است   سخنِ خود

ا به نحوِ ی او شود و او را از میان بردارد و انتظار دارد که لطفِ حق شامل حال یابد، لذا می

خود، مؤکداً تقاضا دارد که او را به قتل  آمیزی از دوستان مورد وثوق خود، و نه از دشمنان تناقض

 8به قتل رسیدن او  محقق می شود. حَتمْ از طریق طور او به ماندن سانند. زیرا مدعی است زندهبر

 عدم او و نشانة اول یا پایان سفرسیر و سلوکِ عارف  اولیة مربوط به مراحلاین نوع سخنان 

رداخت. بلکه باید در فهم و تبیین واقع و نفس ها پ آن لکن نباید صرفاً به ردّ و تخطئةکمال است، 

 ها اقدام کرد.  مربوط به آن الامر

خود توجه داشتند، عرفایی پیدا شدند  های عملی و شهودات  یشتر به جنبهکه ب این عرفا در امتداد

دادند. از این لحاظ  کافی و وافی به خرج می نظری هم توجه کور به جنبةهای مذ بر جنبه که علاوه
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قصار   عربی به سخنان و کلمات قرار دارند. ابن همة عرفا پیروان مکتب او در صدر و عربی ابن

برد  فراوان می در چینشِ نظامِ فکریِ خود بهرة ها ای دارد، و از آن ویژه  عرفای پیش از خود توجهّ

خرّاز، عارف  به ابوسعید معروف  عیسی بغدادی  یکی از این عرفا احمدبن (.32-30: 1389، پناه )یزدان

و در  (77: 13۶۶عربی،  )ابن، فصِ اِدریسی الحکم  فصوص در عربی است. ابن هجری،  قرن سوم

: ق1418عربی،  )ابن 292 و باب 198)در پاسخ به سؤال اول محمد علی ترِْمَذی(، باب  73بابِ  فتوحات،

 تر  راجع به آن، سخنی از ابوسعیدتفاوت در نقل و توضیحاتی بیش ، با کمی (۶47و  4۶۶، 43-42، 2ج

کند که از او پرسیده شده است: که خدا را به چه شناختی؟ او پاسخ  خرّاز بدین مضمون نقل می

حدید، یعنی   هسور 3  دامه به عنوانِ شاهدی قرآنی آیه، و او در ا«کردن بین اضداد به جمع»دهد:  می

خِرُ و االظاَهِرُ وَ البَُاطِن» َوَّلُ وَ الْا  از مقام ابوسعید فصوص الحکمدر  عربی ابن 9خواند. میرا ، «هُو الْا

مقام بالایش   داند که نشانة های حق می ز زبانکند و او را وجهی از وجوه و زبانی ا خرّاز تجلیل می

 عربی است.  ابن نزد

و از  کاشانی قرار گرفته الرزاق  توجه عبد آن، مورد عربی و توضیحات او راجع به ابن قول این نقل

فصِّ ادریسی  کاشانی را در سخن مختصر ابتدا   است. برده   مطلقه بهره آن در توضیح و تبیین هویت

ائفُ لطدهیم و در ادامه  همین مبحث را از کتاب  بررسی قرار می او، ، موردالحکمِ   شرح فصوصاز 

 گیریم.   بیشتری پی می با تفصیل الإلهام اهلِ  الأعلام فی اشاراتِ  

 فصوصُ الحکم شرحکاشانی در  بیان
حُسْنای حق اسمِ عَلیّ است که چون حق  ادریسی این است که یکی از اسما عربی در فصِّ سخنِ ابن

شود؛ و چون جز خودِ او چیزی  می ذاتِ حق محسوب  ه لذاته عَلیّ است، پس از  اسمایسبحان

توان گفت او برکسی عُلُوّ و برتری دارد، یا از چیزی عُلُوّ و برتری دارد. پس علُوُّ  وجود ندارد، نمی

منظور از »کند:  گونه بازگو می عربی را این و برتری او فقط نسبت به خودِ اوست. کاشانی سخنِ ابن

 کار رود. این عُلُوّ قطعاً ذاتی است. حق هب  «بر»و   «از»فی نیست تا راجع به آن عُلُوِّ حق عُلُوِّ اضا

چراکه موجودات به او موجودند، بلکه وجودِ  موجودات است، حقیقت عینِ همة سبحانه از حیث

اند، چرا که به جز او   حسب حقیقت عَلیّ موجودات وجودِ اوست. پس موجودات به ذاتِ خود و به

 به متن عربی را در این خصوص با توجه ابن او سپس دلیل (.174: 1383)کاشانی، « تحقیقتی نیس
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اند و وجودِ  چون اعیانِ ثابته در عدم به حالِ عدمیِ خود باقی»کند که  گونه تشریح می این فصوص

متعیّن به اعیان]ـِ خارجی[ عینِ وجودِ حق است. چرا که اعیانِ ثابته به ذاتِ خود چیزی جز عدم 

طورکه ]در شعر[ گفته شده، یک وجه  های حق نیستند. همان نهیستند و ]به عبارتی[ چیزی جز آینی

وَ ماَ الوجَهُ إلاّ )شود  ها را متعددّ کردی وجه] نیز[ متعدّد می نهیبیشتر نیست. جز آنکه/ وقتی تو آی

آنکه  ذات حق واحد است. پس به اعتبار  ، ... حال(وَاحِدٌ غَيرَ أنَّه / إِذا أنَْتَ أعْدَدْتَ الْمَرَايا تَعّدَدا

عربی نیز خود در این خصوص چنین  ابن (.174: 1383)کاشانی، ...« اش علوِّ ذاتی دارد  حقیقی وحدت

اند، چیزی نیست مگر  که نِسَبْ و امورِ عدمی پس وجودِ کثرت در اسما، درحالی»گیرد که  نتیجه می

به نَفْسِ خود عَلیّ است نه به اضافه. لذا از این جهت  عینی که همان ذات]ـِ حق[ است. پس این ذات

عربی و کاشانی در این  ابن سخن (.174: 1383)کاشانی، « ای در عالم وجود ندارد هیچ عُلوِّ اضافی

اند و هر گونه عُلوِّ  مرتبه ناظر به وحدت است. لذا کثرات و اعیانِ خارجیه را به وحدت برگردانده

 کنند. می ها سلب اضافی را از آن

ات و اعیان خارجی به ِ وجود تَبَع آن عُلوِّ ذاتی عربی پس از بیان و توجیهِ عُلوّ ذاتیِ حق و به ابن

خارجی  ی را نیز به همین وجودات و اعیانوحدت، بلافاصله استدراک کرده و عُلوِّ اضاف غلبة سبب

این وجوهِ کثیر عُلوِّ اضافه  اند. پس به جهتِ لکن وجوهِ وجودی متفاضل»گوید:  هد. او می نسبت می

عربی را چنین شرح  ابن کاشانی این عبارت (.175: 1383)کاشانی، « در عینِ واحدِ]حق[ وجود دارد

 وجودِ مطلق هستند که همان وجوداتوجوهِ وجودی، وجوداتِ منسوب به »دهد که منظور از  می

برد تا نشان دهد که  کار می را به «اضافی وجودات» کاشانی عبارت (.175: 1383)کاشانی، « اند اضافی

تبه ناظر به عربی و کاشانی در این مر ابن اند. سخن که حائزِ عُلوِّ اضافی اند همین وجوداتِ اضافی

گیرند و علُوِّ اضافی را  خارجیه در نظر می ای برای کثرات و اعیان کثرت است. لذا حیثیت جداگانه

 کنند. ها ایجاب می برای آن

صورت که با نظر به خورد، به این  چشم می عربی نوعی تهافت و تناقض به ابن سخنان در این

ها  که حق از حیثِ وجود چیزی جز آن حق و موجوداتِ مُسَمیّ به مُحْدَثات، وحدت برای ذات

حال، با نظر به کثرت  عینکند. در ها سلب می کند، و عُلوِّ اضافی را از آن نیست، علُوِّ  ذاتی لحاظ می

کند. ازطرفی، بنابر  لب میها س برای همین موجودات، عُلوِّ اضافی لحاظ کرده و عُلوِّ ذاتی را از آن

تنزیه و تشبیه، و وحدت  آن جمع میان امور متقابل مانند عربی که لازمة وجودیِ ابن وحدت دیدگاه
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وحدت است.  وکثرت، و غیره است، نظر به وحدت عینِ نظر به کثرت و نظر به کثرت عینِ نظر به

شوند. پس حتی با لحاظ کردنِ دو جهتِ وحدت و  درنتیجه، وحدت و کثرت یکی محسوب می

عُلوِّ ذاتی و عُلوِّ  اضافی در موجودات را از بین برد.  توان تهافت و تناقض میان کثرت باز هم نمی

اشد. پس، هست که غیر ب ی جایی هست که غیر نباشد و عُلوِّ اضاف چرا که علُوِّ ذاتی جایی 

دیگر، عُلوِّ ذاتی و  طرفاند و از اند با هم جمع شده  جمع طرف، وحدت و کثرت که غیرقابل یکاز

به همین »گوید:  کند. او می عربی است و از آن استقبال می ابن ی. این تهافت و تناقض  مطلوباضاف

: 1383)کاشانی، « انت نت لاتو هستی ا او است/هو لاهو و تو نه  گویی او نه دلیل راجع به حق تعالی می

وی سپس برای تأییدِ نظرِ خود به سخنِ یکی از مشایخِ صوفیه یعنی همان ابوسعیدِ خرّاز استناد  (.175

کردنِ او میانِ اضداد در حکمِ بر او بدین  شود مگر به سببِ جمع خداوند شناخته نمی»کند که  می

عربی را  ابن رح این فقره، تقریباً همین سخناندر شکاشانی در اینجا و  (.175: 1383)کاشانی، « اضداد

 کند.  بندی کرده و با بیان خود بازگو می جمع

 لطائف الأعلامبیان کاشانی در  
 گوید: می  «الاطلاق الذّاتی»یا  « الهویّه  اطلاق» در تعریف مدخل لطائف الأعلام درکتاب  کاشانی

بدانی چون اقتضای تعقّلِ هر امرِ متعیّنی هویّت یا ذاتی به این است که   شناخت اطلاقِ
این است که  مسبوق به امری نامتعیّن باشد، پس درست نیست که حق از آن جهت که 

ذاتش حکمی  ت که از جهتحق است اقتضای امری متعینّ را بکند. پس درست نیس
خواه آن اِسمی به آن اضافه شود.  کند و به وصفی تعریف شود، و نسبت را اقتضا

چیزی باشد، یا  ن در ایجادوجود باشد، یا مبدأ بود ت وحدت باشد، یا وجوبنسب
اثری داشته باشد، یا حدودی را اراده کند، یا علم او به خودش تعلق یابد چه  اقتضای

 (100: 1379)کاشانی، رِسَد به علم به دیگری 

ِ ذاتی سلب کرد و  ا اطلاقهرگونه حکمی را از اطلاق هویّت ی ر خلاصه، کاشانی تا اینجا اِسنادطو به

یّن و تقیید ها )احکام( اقتضای تع تمامی این نسبت»کند که  گونه بیان می در ادامه دلیل این امر را این

بودن است منافات   بودن و نامتعیّن  ذاتی که مشروط به سلبی هویتّ یا اطلاق را دارند و با اطلاق

خود دو نوع اطلاق را از هم تفکیک  سخن دامةکاشانی در ا (.101-100 :1379 ،کاشانی)« دارند

از اطلاق  است که مطلق ارد و دیگری اطلاقی آن تقیید قرار د است که دربرابر کند. یکی اطلاقی  می
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ارکردنِ هویّتی منظور از این اطلاق ]یعنی اطلاق به معنی اوّل[ اعتب»گوید:  و تقیید است. او خود می

این اعتبار ]آن هویّت[ قابلیتّ پذیرفتن و نپذیرفتن قید را دارد، و همچنین اطلاقْ   واسطة است که به

« شود. چراکه اطلاقی که در مقابلِ آن تقیید قرار دارد ]خود نوعی[ قید است قید ]ـِ آن[ محسوب می

لابشرطِ  کند که در وجودِ دیگر، کاشانی تا اینجا اطلاقی را تعریف می به بیان (.101 :1379کاشانی، )

تواند این گونه باشد، لذا او در ادامه با  شود و چون اطلاقِ هویتّ یا اطلاقِ ذاتی نمی قسمی لحاظ می

کند که اطلاقی ذاتی است و  استدارک از این نوع اطلاق، نوعِ دیگری از اطلاق را معرفی می

راجع به اطلاقِ  جا اگرچهبشرط مقسمی است. سخنانِ او تا اینمربوط به هویّتِ حق و وجودِ لا

به بعد به  شود و لذا از این غیرذاتی است اما از جهتی دیگر و به نحوِ سلبی مربوط به اطلاقِ ذاتی می

ر تعریف اطلاق اطلاقی که اینجا ]یعنی د»گوید:  پردازد و می ذاتی می نحوِ ایجابی به تبیین اطلاق

که اطلاق از تقیید است. طور است، هماناز اطلاق  ا اطلاقذاتی[ عینیّت دارد همان هویتّ یا اطلاق

این امور،  اطلاق و تقیید، و اطلاق از جمع بین درز وحدت و کثرت، و اطلاق از حصرِ ا پس اطلاق

از این امور و غیر از این امور به  رکدامه از این امور است. پس نسبت دادن و اطلاقِ از تَنزَُّهِ

ها از ذات یکسان است و هیچ کدام از این امور نسبت  آن هویّتِ مطلقه یا غیبیّه[، و سلب ذات]یعنی

کاشانی را تا  ر بخواهیم سخناگ (.101 :1379کاشانی، )« به دیگری ]در انتسابِ به ذات[  برتری ندارند

 از جهت اطلاق مطلقه توانیم بگوییم که، هویت کنیم، میجا در یک جمله خلاصه و جمع بندی این

 10ت.لااقتضا اسذاتیش نسبت به سلب و ایجاب 

ن خود را درخصوصِ اطلاقِ هویّت یا اطلاقِ ذاتی صریحاً بیا گیری و جمع بندی  کاشانی نتیجه

حدید استشهاد   سوره 3  عربی به سخن ابوسعید خراز و آیه کند و برای تأییدِ آن ابتدا مانند ابن می

کند، و آن را  اشاره می البلاغه  نهج 4۶  السّلام( از خطبه  تِ علی )علیهکند، و سپس به سخنِ حضر می

 را  11 ۶79و  489  داند  و در پایان اشعارِ شماره حق سبحانه می ی بر این تحلیل از هویّتِ مطلقةشاهد

 :1379کاشانی، آورد ) فارض شاهد می ابن نظم السُّلوکِ یا همان   نظم الدُّریا  تائیهّ کُبری   از  قصیده
102 – 101.) 

این اطلاق به »گیرد که  گونه نتیجه می ذاتی این ریف اطلاق هویّت یا اطلاقکاشانی در تع

تناقض در آن  الاطراف موسوم است. پس اجتماع نقیضین با جمیع شروط ق تعَانُ  الاضداد و مقام جمع

فِيه اِجتماعُ   هَذا الإطلاقُ هُو المُسمََّی بِجَمعِْ الأَضْدَاد و مَقامِ تَعانقُِ الأَطْرَاف، فَيَصحُِ» /.«صحیح است
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این نتیجه که تناقض با جمیع شروطِ آن در  (.1379:101کاشانی، ) «النَقيضين بِجَميعِ شُروُطِ التَناقُضْ

زم صراحت بیان شده است. پس لا باشد کمتر با این ذاتی درست می ساحت اطلاق هویتّ یا اطلاق

خود ساقط شده  ز کلیتّتناقض  تخصیص خورده و درنتیجه ا است تا بررسی شود که آیا اصل عدم

ذاتی خارج است. این بحثی است  که  این اصل تَخَصُّصاًَ از ساحت اطلاق هویتّ یا اطلاقاست یا این

 که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

دهد  شود که خدا را به چه شناختی؟ او پاسخ می است که به او گفته می ابوسعید خراز این سخن

خِرُ و االظاَهِرُ وَ »قرآن را تلاوت می کند که   به جمع بین اضداد. سپس این آیه که َوَّلُ وَ الْا هُو الْا
ضمیر  که، ذات حق سبحانه باه نکاتِ زیر توجه کرد. اولاً اینتوان ب درخصوصِ این آیه می«. البَُاطِنُ 

دهد و  نشان نمیحق تعیّنِ خاصی را  و صفات گرفته است که در مقایسه با اسما اشاره قرار هو مورد

که، چون اول و آخر، و ظاهر و باطن حق اشاره داشته باشد. ثانیاً این تواند به مقام غیب الغیوبی می

اً اینکه،  باشند. ثالث دو نقیض می ا قابل فرض نیست در حکمه اند که ضدِّ سوّمی برای آن اضدادی

دیگری رجحانی یک بر  باشند و از این بابت هیچ حق سبحانه می ِ اسِناد به ذات همة این صفات قاب

 ت، بلکه به دلیلکه، اسِناد این صفات به حق مشروط به هیچ شرط و جهتی نیسندارند. رابعاً این

ازلی به او حمل  رتمختلف و همچنین به ضرو ها از جهتی واحد و نه از جهات آن بساطتِ حق همة

حق از همان جهت که اوّل است، درست از همان جهت آخر است، و از همان  شوند. لذا ذات می

او، و  همان جهت باطن است. پس اوّل بودن او عین آخربودنجهت که ظاهر است، درست از 

او  بودن است، و باطن او بودن باطنل بودن او است. همچنین ظاهربودن او عین او عینِ اوّ آخربودن

 بودنِ اوست. ظاهر عین

آورد.  البلاغه را شاهد می  نهج 4۶  در خطبه )ع(علی بر قرآن سخنی از حضرت کاشانی علاوه

کند  عزمِ رفتن به شام برای مقابله با معاویه را می )ع(خطبه از این قرار است که حضرتِ علی  موضوع

سفری که در پیش دارد و  ا برداشته و از سختی و مشََقَّتدست به دع شود، و وقتی سوار بر اسب می

مال و منال  شدن تباه زگشتِ به وطن ممکن است از ناحیةهمچنین از حزُْن و اندوهی که به هنگامِ با

دعای خود، حقْ سُبْحانه را  در ادامة حضرتبرد.  داوند پناه میخ اهل و عیال بدو رسَِدْ، به درگاهو 

 :گوید دهد و می ب قرار میخطا مورد
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الأْهْلِ، وَ لاَيجَْمَعُهُماَ غَيرُْکَ. لأِنَّ  السَّفرَِ وَ أنتَْ الْخَلِيفَهُ فیِ  اللَّهمَُّ أنْتَ الصَّاحِبُ فیِ

 .الْمُسْتَخْلفََ لاَيَکوُنُ مُسْتصَحَْباً وَ الْمُسْتصَحَْبَ / )وَ  الْمُسْتصَحَْبُ(  لاَيَکوُنُ مُستْخَْلَفاً
]ـِ او[ جانشین،  هل و عیالاِلها تو هم در سفر همراه ]ـِ مسافر[ هستی و هم نزَْدِ  ابار 

که جانشین ]ـِ هی را با جانشینی جمع کند. چه آنکه جُزْ تو کسَْ را نَرِسَدْ تا همراآن حال
  12 نباشد.مسافر[ شده جانشین ]ـِ او[ همراه ]ـِ   که نباشد و آن [   مسافر[ شده همراه ]ـِ او

 حق تعالی به نوعی میان دو امر دربارة )ع(علی ور کاشانی این است که در این سخن حضرتمنظ

د و نامتناهی و مُجرَّدِ از امور است. زیرا به جز حق تعالی، که موجودی نامحدو  متناقض جمع شده

 تواند مادی، نمی محدویّت و تناهی و تغلّق به امور مادی است، هیچ موجود دیگری، به دلیل

 مسافر همراه شود و هم جانشین او در پیش  زمان در دو مکان متفاوت باشد؛ یعنی هم با شخص هم

انی و مکانی نداشته باشد و ِ زم آید که محدویت موجودی برمی اش باشد. این کار از دست خانواده

تناقض   روطزمان و مکان از ش محدویتی ندارد، لذا حداقل دو شرطجاکه ذاتِ حق چنین ازآن

ق تعالی از دست دیگر، این دو شرط موضوعیتِ خود را نسبت به ح عبارت نَقْض شده است. به

تناقض  اند، حال آنکه تقابلِ زمانی و مکانی نزد موجودات امکانی و مادّی همچنان از شروط داده

 شوند. محسوب می

فارض را به  ابن لوکِالسُّ نظم ، یا نظم الدُرّیا   تائیّه کبری  امه دو بیت از قیصدهکاشانی در اد

تائیه مذکور در  به ترتیب 13بیتِ اولکند.  متقابل ذکر می تکمیلی در بابِ جمعِ امور  بیان عنوان
آن  ت قبلچند بی مونِ این بیت بهتر است به مضامیناست. برای درکِ مض 489  شماره بیت  کبری

کمال رسیده است که از مرتبة پیشین این است که، کسی به مرتبة  ابیات  کمی توجه شود. خلاصه

صحو و محو المحو نائل شود، تا دیگر میانِ   محو برسد و بعد از آن به صحوِ بعد صحو به مرتبة

، که مکَُمِّل کامل مْکِین شود. به بیانِ دیگر، شخصتَلْوِین به درآید و اهلِ تَ حیران نباشد و از حالت

یابد. این  بعد از جمع دست می ز جمع نیز به تفرقةمع رسیده و اقبل از جمع به ج هم هست، از تفرقة

 حضور دارند، و صفاتکامل تفرقه و جمع با هم  جمع الجمعی است. یعنی در نزد انسان اممقام، مق

نزول و  مراتب چه در قوس که همة طوری شوند، به گرفته می حق با هم در نظر ذاتی و صفات فعلی

فارض  که ابن  است اند. با این اوصاف  ا نزدِ او جمعجصعود، وجوداً و شهوداً  یک قوس چه در
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نزدِ من به  اطراف»  ،«السِّوَی عَدلْاً بِحکُْمِ السَّوِيَّهِ  تَعانَقتَِ الْأطْرافُ عِنْدیِ وَ اِنْطَوَی/ بِسَاطُ: »گوید می

  14«.بَساطِ غِیریّت برچیده شدهم پیوستند، و به حکمِ برابری از غایتِ عدلْ 

منظور از اطراف، وحدت و کثرت، و روح و جسم، و معنی و صورت، و »گوید:  میکاشانی 

فَأَرادَ بالأطراف: الوحَْدةُ و الْکَثْرةُ،  و الرْوحُ و الجِسمُ، و »، «اند ذات و صفات، و دیگر امورِ متقابل

 موارد (.102 :1379 کاشانی،) «المعنی و الصُورةُ، و الذاتُ و الصفاتَ، و غَيرُ ذَلکَ مِن الْمُتَقابِلات

الدراری   مشارقهایی است که فرغانی در  کاشانی دقیقاً همان شمرده درخصوص اطراف توسطبر
 گوید: می فرغانی در این کتاب آورده است.

ت و صفات، و اطراف از صورت و معنی، و روح و جسم، و ذا به هم پیوستند همة
یکرنگیِ صورت و معنی، و تکافؤ و برابری و  وحدت و کثرت، به نزد من به حکم

من از غایتِ عدل و  و وحدت و کثرت، و ذات و صفات در نظر شهود روح و جسم،
کلی نوشته  و حینئذ بساطِ غیر و غیریّت بهاستوای حقیقی که در من پیدا آمده است، 

   15(.522: 1379)فرغانی،  شد

توانند  متقابل که کاشانی بدان اشاره کرده چه اموری می که دیگر امور البته در این خصوص

را نیز « ازل و ابد، اول و آخر، و ظاهر و باطن، و ابتداء و انتها» منتهی المدارکباشند، فرغانی در 

کشف الوجوه الغرُّ لمعانی و عزّ الدین محمود کاشانی در کتابِ   (،747: 1388)فرغانی، شمارد  برمی
رافِ وجود که جهاتِ متقابله دارند، مانند حدوث و قدم، تحت و فوق، نور و اطاز » نظم الدُّر

شرحِ  و قیصری در (،331: 1389)عزّالدین کاشانی، برد  نام می« ظلمت، و اول و آخر، و گذشته و آینده
و  (،12۶: ق1425)قیصری، کند  منظور از اطراف را جهاتِ حَقیَّ و خَلْقی معرفی می تائیه کبری

سایر اطراف و اضداد، »گوید:  گوید بلکه می اطراف چیزی نمی دین ترکه اصفهانی از مواردال صائن

: 1384ترکه اصفهانی،  )ابن« بساطِ مغایرت و مجانبت منطوی گشتائتلاف و تعانق به هم داده،  دست

دهد که  میبرد، و نشان  کار می اطراف به ترکه کلمة اضداد را به عنوان تفسیری برای کلمة ابن (.227

 منظور از اطراف نوعی ضدیت و تنافر است.

ن است که استنادِ کاشانی به آیه قرآن، چه مهم است ایدر تبیین و تحلیل سخنان کاشانی، آن 

آمده از کشف بر این نظر است که این سخنان همه بر فارض مبتنی ابن ، و شعر)ع(حضرت علی سخن

غیرمعصوم. مانند شعر  ن کشف تامّ است، و در موردصوم ایمع و شهود است. در مورد قرآن و کلام
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ممکن است کشف تام نباشد، لکن قطعاً کشف و شهود برتر از هرگونه برهان و استدلال  فارض، ابن

 1۶.«لَيسَ الخَبَرُ کاَلعَيان» یا  (141: 1382)شیرازی،  «مَنْ لا کشَْفَ لَه لا عِلْمَ لَه»دیگر،  عبارت است و به

مسبوق به نوعی از کشف و شهود است، ولو  و استدلالی به نحوی از انحا رهانچراکه هر ب

شنیده شده  کشف و شهودی است که دیده یا ها باشد. برهان و استدلال ترجمان ترینِ آن ضعیف

برهانی و  ان بلندمرتبه است که اگر کسی قصد ترجمانمکشوفه چن است. حال گاهی حقیقت 

حدودِ برهان و  آن به چنگ شود، و همة اسِقاط می  آن حقیقت ی از استدلالی آن را داشته باشد، قدر

بسیار  برهان و استدلال به میزان ودمکشوفه چنان است که حد آید، و گاهی حقیقت استدلال درنمی

علوم  شود. این کشف نزد دانشمندان یتطبیق است، و تقریباً چیزی از آن اسِقاط نم زیادی بر آن قابل

 کامل. معمول است، و آن دیگری نزد عرفا، و کشف تام نزد انسان و فنون و فلاسفه

 فصوص الحکمعربی در  این بزرگان با توجه به سخنان ابن چه راجع به این بیت و توضیحاتآن

ساطِ غیر و غیریتّ  توان گفت این است که، اگر ب و سخنی که او از ابوسعید خرّاز نقل کرد، می

تامیّ  رچیده نشده است، و این سخنْ، سخنکلی ب ، غیریّت بهشود وجود برچیده  فقط در اطراف

وجود و عدم است، همچنان  ن غیریّتِ ذاتی میاننیست. چراکه هنوز غیر و غیریّتِ اصلی، که هما

این  رغم درستی سخن همة بهباقی است. زیرا غیریّت در اطراف وجود غیریّت ذاتی نبوده است. لذا 

رسد. زیرا بساطِ غیریتّ و  ن هنوز وافی به مقصود به نظر نمیایشا بزرگان در جای خود، سخن

س اگر وجود و عدم گسترده شده است. پ ده است، بلکه به اَعلی مرتبه بینتنها پرچیده نش دوئیّت نه

وجود و عدم نیز باید منتفی گردد. در  حقیقتاً حاکم است، غیریتّ وحدت از روی عدالت و استوا

قیقیهِّ وحدتِ ح»است، و  خود کثرت را به نوعی حفظ کرده در مقابلغیر این صورت وحدت هنوز 

متقابلات ازجمله  عِ بالذات بین اضداد است، و همةبالذاتش بر کل، جام حقیّ که به دلیل اشتمال

های  تحققّ نیافته است. لذا وجود و عدم طرف (247: 1384)قونوی، « اند متضاد در آن مستهلک امور

فرض   بپیوندند و با هم معَُانِقه کنند، تا هرگونه کثرت و غیریّتی غیرقابل به هم اند که باید   اصلی

تواند عدم تناقض باشد، بلکه  که تحققّ یابد. در این صورت اصل دیگر نمید، چه رسد به اینباش

اصل وجود تناقض است که خود لزوماً حاوی، و شامل عدم تناقض نیز می باشد. این سخن لوازم 

پذیر نیست. لکن  ها در این مقاله به دلیل تضیقات کمیّ امکان ا دارد که بررسی آنخاص خود ر
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توان با توجه به این سخن کاشانی که تناقض را در مقام ذات یا اطلاق ذاتی با جمیع شروط  می

 د.این شروط را در این خصوص بررسی کر یکایکداند  تنافض جائز می

  بررسی شروط تناقض:
یبیّه، یا مقام ذات و ... مطلقه، یا هویت غ اطلاق ذات، یا اطلاق هویّت، یا هویتّکه کاشانی در این

دْری مسامحه نیست. زیرا این داند، خالی از قَ تناقض صحیح می اجتماع نقیضین را با جمیع شروط

شده برای تحقّق عدم تناقض یا از جهت وحدت و توافق است یا از جهت کثرت  شروط مطرح

ماهوی است، و  مربوط به امورِ متناهی و به بیان دیگر مربوط به اموراین شروط  وتخالف. لکن همة

این شروط مطلب را بهتر روشن  و امر وجودی. بررسی تک تکنه مربوط به نامتناهی، مطلق، 

 .کند می

زمان و مکان مطرح شده است که  تناقض از جهت وحدت و توافق، شرطعدمِ  برای تحققّ

ذاتی، نه مادی است و نه متناهی،  اند، و اطلاق مور مادی و متناهیهای ا یژگیچون این دو شرط از و

دهند؛ و چون اطلاق ذاتی و مقام ذات  آن از دست می خود را راجع به یتپس این دو شرط موضوع

فرض نیست و   ای برای آن قابل مُنْتَظرِه واجدِ همة کمالات است و هیچ جنبة امکانی و حالت

قوه و فعل هم کنار  چون از جمیع جهات واجب و فعلیّت محض است، دو شرطدیگر،  عبارت به

ایت است نه شوند؛ و چون بی جزء و کل هم حذف میمحض است دو شرط  بسیطروند؛ و چون  می

از  رود؛ و چون مطلقِ  مَقوُلیِ است، از بین می بردار نیست، شرط اضافه هم، که از نوع اضافة و طرَفَ

شود؛ و چون  در شرَط هم حذف می باشد، پس شرط وحدت اطلاق و تقیید می هر شرطی ولو شرطِ

 مطلق یکی بیش نیست، و میان خود آن، به عنوان موضوع، و صفات احتمالیش، به عنوان اهینامتن

به نامتناهیِ مطلق  محمول، عینیتّ و یگانگی وجود دارد، لذا دو شرطِ موضوع و محمول هم نسبت

لاً زیرا دیگر تعدّدِ موضوع یا محمول اص ؛دهند خود را از دست می یا همان مقام ذات موضوعیت

تناقض در نظر طرح ندارد تا لازم باشد شرطِ وحدت موضوع و محمول برای تحققِّ عدمِ  امکان

یک جهتِ  ز بهتوان گفت که چون در حمل هم نیا حمل نیز می گرفته شود. در خصوص وحدت

کثرت و اختلاف است، و  محمول است، و هم نیاز به یک جهت موضوع و وحدت و اتّحاد میان

اجمال و تفصیل و یا  نوییتّ و اختلافی ولو به اعتبارمطلق ث که در بالا بیان در نامتناهی نانازطرفی چ
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حمل نیز منتفی  رططرح نیست تا بتوان حملی را در آنجا برقرار کرد، لذا ش توهمّ، قابل برای رفع

 .است

ت و جهت کمیّت، کیفیّ امّا برای تحققّ عدم تناقض از جهت کثرت و تخالف هم سه شرط

ت کمیّ بردار نیست، پس شرط محدود کمیتّ معدود و مطرح است. چون نامتناهی مطلق مانند امور

 ایجابی ود جنبةش منتفی است. همچنین چون از نظر کیفیّت اگر صفتی به نامتناهی مطلق نسبت داده 

ند، و در عرصة نامتناهیِ مطلق گردن ایجابی برمی دارد یا به بیانِ دیگر چون صفات سلبی به صفات

ایجابی و  هست وجودی نامتناهی و مطلق و امرطرح نیست، پس هرچه   وجود قابل دیگر عدم مقابل

یفیتّ هم از بین ک آن عدم و امر سلبی لحاظ کرد. لذا شرط  توان برای یگر نمیمطلق است و د

احتمالیش صرفاّ ضرورتی  و هم همة صفاتمطلق  رود. به لحاظ جَهَت نیز، هم خود نامتناهی می

تخالف ساقط  ضرورت اطلاقی دارند و نه هیچ جهت دیگری. لذا شرط جهت نیز در جانبازلی، یا 

 م ذات موردتکِ شروط وحدت و اختلاف برای تحققّ عدم تناقض در مقا تک بودن . منتفیشود می

ته حائز اهمیت است که وقتی اطلاق ذاتی، یا اطلاق بررسی قرار گرفت، لکن توجه به این نک

مطلق از هر شرطی و وصفی، اطلاق دارد و  هویّت، یا مقام ذات، یا هویتّ غیبیّه، یا همان نامتناهی

 17باشد. نتفی میجا و بِالمرَهّ م این شروط یک همین اطلاق نیز اطلاق دارد، تمامحتیّ از خود 

 : نتیجه
توان نتیجه گرفت که مقام ذات  عربی و ابوسعید خرّاز و عبدالرزّاق کاشانی می باتوجه به سخنان ابن

شود از آن سخن گفت، به شکلی که وجود تناقض، که مطلقاً  مطلقاً یگانه نامشروطی است، که می

ترین شرط آن این است که  که کمفاقد هرگونه شرطی است، همان مقام ذات است، و عدم تناقض، 

تواند به مقام ذات اطلاق شود. لذا اصلْ وجود تناقض  عدم دربرابر وجود قرار بگیرد، دیگر نمی

خصوص ارسطو است و درواقع  هاست و فرعْ عدم تناقض. این سخن اساساً متفاوت از تفکر یونان و ب

                                                                                                        نوعی استقلال از آن است.     

 :ها نوشت پی
ما همچنان  ای از چنین افرادی تا زمان سلسلهجای بسی خوش وقتی است که چنین تأمّلاتی توسط  .1

 ادامه دارد.
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 ( استادم1948)( Graham Priestتوان اشاره کرد که گراهام پریست ) به عنوانِ نمونه می .2

بر بیانی جدید از تناقض و خود را  سنِْتْ انَْدْروز  مبنای تأملات فلسفی و منطقی ملبورن و دانشگاه

 تناقض قرار داده است. نه عدم

آن   این صورت درست مشبه، در را مصدر در نظر بگیرم، و نه اسم فاعل یا صفت «حق» اگر کلمة .3

، «حق استمن »ترجمه کرد و نه «  من حق هستم»رسی  به را در فا« أنا الحق»عربی  است که جملة

جای  به «است»فاعل و مفعول باید از  کارگیری  اسم هب های معادل آن به دلیل ولی در عبارت

 استفاده کرد. «هستم»

مواطات  حمل «انت لا انت» و  «هو لا هو» و یا قضایائی مانند «أنا الحق» اینکه حمل در قضیة .4

یا حملِ حقیقه و رقیقه است،  (،552 :1375)قیصری،  محقق قیصری برآن است که نظر است، چنان

 درس فصوصدر دروس  الله جوادی آملی که نظر ملاصدرا، بنابر توضیحات استاد آیت چنان

از حمل است، خود بحثی است که باید مستقلاً و در   دیگری چنین است، یا نوعاین 252شماره 

شود که این قضایا و قضایای بسیار  به این نکته اشاره می فقط اجمالاًای دیگر بدان پرداخت.  مقاله

ها  میان موضوع و محمول در آن شوند که رابطة عرفان نظری مطرح میدیگری در فلسفه و 

« تطبیقیتمایز « » تمایز احاطی»، و «تمایز تقابلی»است، و در ذیل مفاهیمی چون « ای اطلاقی رابطه»

، و «احکام تقابلی»، و «حمل اطلاقی»، و «حمل احاطی»، و «حمل تقابلی» ، و«تمایز اطلاقی» یا 

فارغ از  نسبت اطلاقی» ، و «نما -منُاقِضْ -احکام خود»، یا «احکام اطلاقی»، و «احکام احاطی»

وجود » ، یا «وجود اطلاقی» یا « وجود و عدم وجود جامع» ، و«قابلی وجود و عدمعناوین ت

حیثیت » ، و «وجود و عدم های تقییدی تحت سلطة نسبت» ، و «میمطلق مقس» ، یا «مقسمی

، و «اندیش -نسبت -عقل» و   ،«عقل أطواری» ، و «عقل طوری» ، و «تعینات اطلاقی» ، و «اطلاقی

امتناع » ، یا «ضرورت مانع» ، و «ضرورت اطلاقی» ، یا «ضرورت جامع» ، «اندیش -مطلق -عقل»

، «حمل اطلاقی»باشند.  اصطلاح  ، و ...  قابل طرح می«محال واجب»، و «محال ممتنع»،  و «اطلاقی

کنون به نحو مستقل و مستوفی در فلسفه و عرفان بسیار است، تا و مفاهیم مربوطه، که امثله آن

در فلسفه و عرفان « حمل اطلاقی» طرح و بحث نشده است، و از ناحیه مطرح نشدن و بحث نشدن 

ه و چون روغنی در آب تسنخ با هم درآمیخ تراز، و ناهم بط، و ناهمنظری بسیاری از مباحث نامرت

 ریخته. امید است که توفیق حق یار شود تا در این دقیقه کار شود.    

توان نشان داد که، نامتناهی خود واجدِ تناقض و متناهی فاقدِ تناقض است، لذا  به شکلی دیگر می .5

 است، تناقض حاوی متناهی، چون نامتناهی حاوی است. ازطرفیجهت میانِ آن دو تناقض  از این 
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حققِ نامتناهی است، متناهی منوط به ت دیگر، چون تحقّق برعکس. به بیانعدمِ تناقض است و نه 

 گنجد. تناقض است. توضیح بیشتر در این مقاله نمی عدم تناقض  منوط به تحقق پس تحقق

ان متناهی و اولیه، تمایز می عربی و نه عرفای بعد از ابن باید توجه داشت که در بیان عرفا البته .۶

اتی نیست، بلکه نامتناهی به دلیل همین تقابلی و از نوع تقابل و غیریّتِ ذ نامتناهی دیگر تمایز

ای احاطة وجودی دارد و عین آن است و  نداشتن بر هر متناهی  یخود و در نتیجه ثان بودن نامتناهی

جا تمایز میان محُیط آن است، و لذا تمایز در آن ه و اطلاق غیربودن، احاط  ین نامتناهیهم به نفس

عارف هیچ تناقضی  نه تقابلی. با این بیان،  از نظراحاطی است و ،  تمایز و محُاط است. یعنی تمایز

 متناهی و نامتناهی رخ نداده است.  میان

یل رجوع کرد. برخی توان به منابع ذ ها می نما بودن برخی از آن خصوص معنی شطََح و تناقضدر .7

بقلی شیرازی،  .1کلمات و ترکیبات در این قسمت از مقاله عیناً از این منابع أخذ شده است. 

: 1375آشتیانی، . 3؛ 377-428: 138۶. سراّج طوسی، 2و تقربیاَ تمامی کتاب؛  80-81: 1385

 :2، ج1395اه، پن . یزدان۶؛ 375-392: 13۶۶. یثربی، 5؛ 3۶0-370: 1381ی، . کاکای4؛ 394-387

: 1385. شولم، 9؛ 283-284: 1382کوب،  . زرین8؛ 310-311: 1393. ممدوحی، 7؛ 154-151

: 1375. قیصری، 12؛  208-209: 139۶. خسروپناه، 11؛ 89-100: 1393. رحیمیان، 10 ؛31-30

595 ،۶54 ،۶55  . 

بينی »و  «  قتلی حياتیاقتلونی يا ثقاتی / إنّ فی »این عبارات مضمون این دو شعر حلاج است:  .8

   «.و بينک إنّی ينازعنی / فأرفع بلطفک إنّنیّ من البين

کند و  مذکور را نقل می این سخن ابوسعید خراّز یا آیة فتوحاتای در  عدیده عربی در موارد ابن .9

 یرد. در این مقاله امکان پرداختن به همةگ های خاصِ خود را می  ها در همین راستا نتیجه از آن

 به دلیل تضیقات کمیّ وجود ندارد.  ها  آن

اوست  عربی و پیروان داشت که این سخن یکی از مدّعیات اصلی عرفان نظری ابن البته باید توجه .10

 خودش است. که کاشانی در صدد بیان آن به زبان

 و (421و  331: 1389)عزالدین کاشانی، کاشانی  تائیه عِزاّلدین محمود بن علی  شرحِها در  این شماره .11
شرحِ تائیه صائن الدین تُرْکهِ اصفهانی و  (17۶و  12۶: م2004/ق1425)قیصری،  شرحِ تائیه قیصری

 (959و  747، 2: ج1388)فرغانی، فرغانی  مُنْتَهیَ المَدارکِو در  (28۶و  227: 1384ترکه اصفهانی،  )ابن

و  522: 1379)فرغانی، فرغانی  الدراریِ  مشارقاند. همین ابیات در  با یک شماره اختلاف ثبت شده

 اند. آمده  شماره بدون (701
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 ترجمه از نویسندگان است. .12

تجََمّعَتْ الأضْدَادُ فيها بحِِکْمَهٍ / فأَشَْکاَلُها تَبدْوُ عَلی کُلِ » عبارت است از  ۶79 بیت دوم به شمارة .13

. این بیت اگر با بیت قبلی و بعدی خود در نظر گرفته شود، تقریباً همان معنائی را إلقاء  «هَيأهٍ

لذا از شرح آن صرف نظر  ؛بیان شد  فصوص الحکمکنند که در باب عُلوّ ذاتی و اضافی از  می

 شود.   می

 ه است.استفاده شد( 522: 1379)فرغانی، مشارق الدراری فرغانی در  در این ترجمه از توضیحات .14

روح و »، «روح و جسم»جای  اول به یک غلط چاپی رخ داده و در مرتبة مشارق الدراریدر  .15

 ثبت شده است.« حس

 رجوع شود.  (715 -1۶، و ۶  ،1375)قیصری، بیشتر در این  خصوص به  برای توضیحات .1۶

در باب دفعِ بعضی از  (153: 1382 ملاصدرا،) الشواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیّهملا صدرا در  .17

که در آن وحدت مربوط به شروط تناقض را کند  ذهنی اصلی را بیان میاشکالات بحث وجود 

عقل که در  اند، و نه عالم داند که درگیرِ تزاحم عالمِ طبیعت و وضعی می جسمانی مختص امور

ین را اصلی شود. ملاصدرا ا آن شیءِ واحد به دو امرِ متقابل با تقابلِ مستحیل متصّف می

ن نیست. لکن از اشارات و رموزِ احکما و منطقی داند که منصوص در کلام اکابر رمشهور میغی

شود، و  میکشف و شهود نیز چنین چیزی استفاده  ها این سخن واضح است، و از آرای اهل آن

ل فلسفی مانند مثلِ افلاطونی و برخی استبصارات به همین اص همچنین تعمّق در مقاصد عالیة

تناقض در هر موطنی »اند:  دههمین فقره فرمو آیت الله جوادی آملی درخصوصشود.  رهنمون می

اند:  همچنین ایشان در جای دیگر فرموده (.3۶3: 1، ج1393)معلمّی، « همان موطن است تابع وحدت

منزّه  ها ها قیودی هستند که موجوداتِ مجرّد از آن جهاتِ اعتباری، زمان، مکان، وضع و مانند آن»

اجتماعِ نقیضین نسبت به موجودات مجرّد نیز صادق  ه  تقابلِ تناقض و امتناعِآنک هستند، و حال

 (.173، 2، ب2: ج137۶آملی،  )جوادی هر اجتماع در هر مورد به حسب آن است  است. صدق

این  ملاصدرا فعلاً مدِّ نظر نیست، بلکه منظور فقط اشاره به بررسی و تحلیل دقیق و مفصّل سخن

حدود و  نیاز از تحدید دهد بی نشان می  که اصل عدم تناقض برخلاف آنچه در ابتدا مطلب است

 تنقیح مناط نیست.
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